
  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

  20  شمارة پياپي - 1392 تابستان  – دوم شماره  – ششمسال 
  
  

  بررسي ويژگيهاي سبكي شعركها
  )131-150 ص(

  
  1قريه علي يحميد جعفر

  18/11/91 :تاريخ دريافت مقاله
  20/3/92 :تاريخ پذيرش قطعي

  
  

  چكيده 
اي از از آن يـاد شـده، گونـه   » ترانك«و » شعر هايكويي«، »شعرك«امهاي شعر كوتاه كه با ن

در ايـن  . هـاي كوتـاه شـاعرانه از آن بهـره ميبرنـد     اشعار آزاد است كه شعرا براي بيان لحظه
پژوهش به بررسي ويژگيهاي سبكي شعرهاي كوتاه و مدرن از نيمـا تـا دهـة سـوم انقـلاب      

ها، تلميحـات، تأثيرهـاي آوايـي، انحـراف از     گويهينتوسل به گز. اسلامي پرداخته شده است
براي ايجاد ميكوشد هاي زبان و هنرهاي ديداري در سطح كلام، عواملي است كه شاعر قاعده

هاي كوتاه از آنها بهره ميبرد تا بـه سـبكي ويـژه دسـت     فضايي نو و تأثيرگذار در اين سروده
اي از ها، نشان دادن گوشهايز اين سرودههدف از تحليل و توصيف ويژگيهاي زباني متم. يابد

بر اساس نتايج ايـن پـژوهش، هـر يـك از نظامهـاي واژگـاني،       . تواناييهاي زبان فارسي است
منـدي خـود را از دسـت ميدهنـد و بدينگونـه      واجي، وزني و نوشـتاري در شـعركها قاعـده   

قـع همـين   ميتـوان پنداشـت كـه در بسـياري از موا    . اي به شـعر ميبخشـند  برجستگي ويژه
  . زداييهاست كه سبب ادبيت شعركها ميشودآشنايي

  
  كلمات كليدي
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  مقدمه
. شعرهاي هفده هجايي ژاپني است كه امروزه گاهي كمتر از هفـده هجـا هـم دارد   » هايكو«

. آهنگ وجـود نـدارد   اين نوع شعر فاقد قافيه و وزن است و در خواندن آن فراز و فرودي در
اي از تفكـّر شـهودي اسـت و معنـايي     در واقع گونـه » هايكو« )103 صهايكو، شعر ژاپني از آغاز تا امروز، (

ه قـرار   در شعر فارسي به ويژه در دورة معاصر گونه. نهفته در خود دارد اي از شعر مورد توجـ
-ست تجاوز نميكند و بـه گرفته است كه معمولاً به لحاظ كميت، سطرهاي آن از انگشتان د

طـور معمـول تفكـّر    ژاپني است، با اين تفاوت كه به» هايكوي«لحاظ كمي تا حدودي شبيه 
در قالبهاي سنّتي شعر فارسي، رباعي، دو بيتـي و  . در آن ديده نميشود» هايكويي«شهودي 

صـر شـروع   مورد نظـر مـا ، از دورة معا  مفردات، كوتاه سروده به شمار ميĤيند، اما شعر كوتاه 
  .ميشود

از آن يـاد شـده و   » ترانـك «و » شـعر هـايكويي  «، »شـعرك «شعر كوتاه كه بـا نامهـاي   
معاصـر   برخي شعر دوسـتان هاي مورد توجه مينامد، از نمونه» شعر پيامكي«پژوهنده آن را 

  . است
  چهارچوب نظري پژوهش. 1-1

مفردات ميتوان جست، ايـن  اگرچه پيشينة شعر كوتاه را در قالبهاي سنّتي رباعي، دوبيتي و 
اين نوع شـعر بـا    .پژوهش به بررسي شعر كوتاه نيمايي تا دهة سوم انقلاب اسلامي ميپردازد

توجه به نوپايي هنوز نتوانسته است به ويژگيهاي سبكي برجسته دست يابد تا بتواند جريان 
عراي معاصـر قـرار   حال، مورد توجه بيشتر شبا اين. تأثيرگذاري را در شعر فارسي ايجاد كند

  . گرفته است
با توجه به اينكه تحليل سبك شناسي توجه ما را به ويژگيهاي زباني خاصي در يك متن 

هاي مختلف تأثيري ايجاد شده جلب ميكند و از اين طريق، دليلهاي متن محوري براي گونه
ژوهش بطـور خـاص   ايـن پ ـ  )113ص: شناسـي، وردانـك  مبـاني سـبك  (برخواننده در اختيارمان ميگذارد، 

 . ها را بررسي ميكندهاي سبكي كوتاه سرودهبرجستگي

  
  پيشينه. 1-2

منصور رستگار فسايي در كتاب انواع ادبي، ويژگيهاي ايـن قبيـل اشـعار را كوتـاهي، ايجـاز      
لي اين نوع شـعر  حسن )662ص: انواع ادبي، رستگار فسـايي (. لفظي و عمق معنايي و فكري دانسته است

 اي كوتـاه ميدانـد و معتقـد اسـت شـاعر از ايـن طريـق        راي بيان شاعرانة لحظهاي برا شيوه
   )248ص: هاي نوآوري در شعر معاصر، حسن ليگونه.(اي را ثبت ميكنداي را شكار و دقيقهلحظه
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. اي بودن، ساده بودن و اعجاز ايجاز معرفّي ميكنداكبر اكسير ويژگي اين نوع شعر را محاوره
-گـزاره (. علي تسليمي نيز شعر كوتاه را مبتني بر تصور ميداند )94ص: صندلي عزيز، اكسير بفرمايي بنشينيد(

» ترانـك «و » هـايكو «همچنين محمـود فلكـي بـا مقايسـة      )335ص: هايي در ادبيات معاصر ايران، تسليمي
سلوك (. كليّ زيبايي شناسي شعر اهميت ميدهدطورترانك به شگرد و آراية زباني و ب: مينويسد

  )252ص: شعر، فلكي

، »سـرايي كوتـه «كاملترين پژوهشي كه تا كنون در مورد شعركها انجام شده است، كتاب
انـد و  البتهّ اين پژوهشها به ويژگيهاي كليّ شعر كوتاه پرداختـه . ي استرنوشتة سيروس نوذ

  .هاي سبكي اين نوع شعر را بررسي كندپژوهش حاضر تلاش دارد كه شاخصه
  
  ي شعركهاويژگيهاي سبك. 2

زبان شعركها چونان ساير انواع شعر نو امروز، زبان معمول و متعـارف اسـت و در بسـياري از    
ميزان اقتدار اينگونه اشعار به اعتبـار سـاختارهاي   . موارد از زبان تخاطب متداول بهره ميبرد
 ـ. جديد شعري و برخورد تازة با زبان است ي تحليل ويژگيهاي زباني خاص از سويي تأثير ادب

تـري از معنـا راهنمـايي    هاي گسـترده شعركها را نشان ميدهد و از سوي ديگر ما را به مقوله
در اين آفرينش . شعركها در كل بيان زباني متمايز نسبت به ساير اشعار فارسي دارند. ميكند

  .ادبي، شاعر با ايجاد سبكي موجز، كنايه آميز و تيتروار با مخاطب ارتباط برقرار ميكند
  
  ادبي صنايع ها و واژه: مايهلغت. 2-1

  هاي زبان محاورهواژه
هـاي  تلاش شعرا براي نزديك شدن به زبان محاوره سـبب شـده اسـت كـه بسـياري از واژه     

ها در كنار هم به دليل تشابه آوايي البتهّ قرارگرفتن اين واژه .معمولي زبان وارد شعرك شوند
هـاي شـعركها   واژه. اي ادبي اثر غنـا ميبخشـند  اي كه ايجاد ميكنند، به معنبا موسيقي ويژه

گيهاي مشترك همواره از رهگذر برخـورد بـا يكـديگر و ارتبـاط     ژاگرچه محدودند، با اين وي
  .تري نسبت به متن ادبي به دست آوردوزني سبب ميشوند كه پيامگير، معرفت عميق

     قـرار گـرفتن   . ها به لحاظ تـأثيري كـه در مخاطـب ايجـاد ميكننـد، متفاوتنـد      طبعاً واژه
هاي فاخر، نظـامي نـو   هژاند در كنار واگرفته شده هايي كه از زبان كوچه و بازار به عاريهواژه

ــان    ــراي مخاطــب غافلگيركننــده اســت و ايــن از ويژگيهــاي شــاخص زب ميĤفريننــد كــه ب
  :شعركهاست
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ديدارها، (. كثيف شود/ مبادا دستم براي شعر نوشتن/ نخواهم زد/ من دست به سفيد و سياه

  ) 11ص: جلالي

ميميرم بـه جـرم   ( .هيچيك ثمري نبخشيد/ ها كوبيدن مشت بردندانها، گونه/ گپ و گفت آرام

  )28 ص :آنكه هنوز زنده بودم، شمس لنگرودي

هـاي ديگـر، تـوان و    ها قطعاً به تنهايي كارايي ندارنـد، بلكـه زيـر تـأثير واژه    اينگونه واژه
  :استعداد خود را بروز ميدهند

. هـا رفتنـد  تاريكترين بهانـه / برخيز طلوع كن كه از شب شهر/ بهانه ميگوييبيهوده و بي
  )269 ص :آزاد. مجموعه اشعار، م(

هوس  )125ص: همان(. وزوز ميكنند )109: سفر شعر، ترابي(دلم لك زده است : كاربرد تركيباتي مثل
 )123ص: پشـت دريچـة جهـان، صـلاحي    (. لميده است )77ص:نردبان اندر بيابان، موحد(گوشة پرت  )46: همان(ايكرده

  .هاي ديگر اين كاربرد زبان روزمره در شعركهاستاز نمونه )182: همان(. ميتارانيم
ويژه در صورتيكه تكرار شـوند، شـعركها را بـه زبـان     ها بالبتهّ كاربرد اين تركيبات و واژه

  .ا به دشواري بپذيردگفتار نزديك ميكند و سبب ميشود، مخاطب شعر بودن آنها ر
  
  ها و تركيبات امروزيواژه 

ت آن  هاي زبان از نمونهتمايز و تشخّص بخشيدن به واژه هاي عيني جانبخشي به كلام، ادبيـ
در شعركها يكي از عوامل ايجاد فضاهاي تازه، . و هدايت خواننده به دنياي مجازي زبان است

سـازيهاي  هـاي متعـارف بـا تركيـب    نوكردن واژهها و تركيبات امروزي و يا گيري از واژهبهره
شعرا با درك درست از ظرفيتهـاي زبـاني، موقعيتهـايي خلـق ميكننـد كـه بـا        . جديد است

سـازي  از سوي ديگر با اين شيوه، نـوعي برجسـته  . دگرگونيهاي اجتماعي نيز سازگاري دارد
  :هنري پديد ميĤورند

  )58ص: ترانكها، كافي(. است جراح پلاستيك /متخصص قلب/ با دلهاي اين مردم 
قلـوه كـن   / زخـم پشـت زخـم   / به ساختمانهاي سـيماني / هاي تيز فلزي ميخوردبه نرده

هـا،  بالـة ماسـه  (. سرنوشـتش ايـن اسـت   / بران تابلوهاگوشة / هاي شكستهشيشه/ ميكند تنش را 

  )55 ص:چايچي

هشـت سـي و   در دومـين صـبح ارديب  / ريه سـگ فَاز نخسـتين نَ / لحظة چشم واكردن من 
لحظـة  / عين يك چشم بـرهم زدن بـود   / پياپي / تا سي و هشت ارديبهشت پياپي / هشت 

   )142ص: پورمجموعة كامل اشعار، امين(تا كي؟ / تا كجا باد؟/ ديگر اما 
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  افزودن ويژگيهاي صفت به اسم
  ) 56ص: بانو، رومي...آه (. بانو/ هاي بخت منندستاره/ چشمهايت/ در يلداترين شبم

  هاي فرنگيواژه
هاي فرنگي كه از دورة مشروطه در شعر فارسـي مرسـوم شـده بـود، در شـعرهاي      ورود واژه

  :كوتاه نيز مشاهده ميشود
... لميـده در كنـار راديـو   / » فلاتـل «و شـلوار  » تويـد «با كتُ / من مرد عصر حجر هستم

  )66ص: ديدارها، جلالي(

شـايد ديگـر پـيش نيايـد،     (/... نـه آدرس وبـلاگ  / سنه شماره تمـا / نه نام پلاك/ بايد پيدايم كني

  ) 90ص: رهنمايي

مرگ روي سـيگنالها  / اينجا پرنده فريز ميشود / استارتو بزن ! لعنتي/ به تو فكس ميزنم 
: اينجـا پرنـده فريـز ميشـود، جـافري     (استارتو بـزن ! لعنتي/ ام روي ديوار ليز ميخورد سايه/ مكث ميكند 

  )24ص

هـاي  هـاي ديگـر واژه  از نمونـه  )79: 1386پرورش، (» نت«) 21: ترابي(بون تري: هايي نظيرواژه
  .بيگانه در شعركهاست

اي براي گريز از زبـان معمـول اسـت، از ارزش ادبـي     هاي فرنگي كه گاهي بهانهاين واژه
  .شعركها ميكاهد

  
  كاربرد عناصر طبيعت

ژگيهاي شعركها بشمار ميĤيند، از بارزترين وي گيري از عناصري كه در پيوند با طبيعتندبهره
هـاي  اي از اين نوع شعرها را ميتوان نشان داد كه از عناصر و پديـده اي كه كمتر نمونهگونهب

هـاي طبيعـي و تصويرسـازي از    گيري از عناصر و پديدهالبتهّ بهره. طبيعت بهره نبرده باشند
اعرانه اسـت و بـا فراتـر از    آنها با نگرش نو همراه است و بيشتر مبتني بر نماد پردازيهاي ش ـ

  :طبيعت پيوند برقرار ميكند
اي كـاش  / در جشن شادمانة دريا / دريا سرود شاد علفها را / ساحل حضور ما را ميخواند

  )47ص: شعرهاي دريايي، رويايي(. آب بودم

 )398ص: آزاد. مجموعه اشعار، م (. شهيدان باغ، اين شهيدي دگر/ گل از شاخه افتاد و بر خاك خفت

و پـاي ايـن   / پـرواز ميكننـد  / بال در من پرندگان بي/ اي را ميپويممن عطرهاي گمشده
  )69ص: نردبان اندر بيابان، موحد(. اندكه بادها با خود برده/ پوشيده است از گلبرگهايي / درخت 
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لباسـهاي مـادر مـرا پوشـيده     / چرا هر پروانه كه از صحراي سعيدآباد برميگـردد  ! / نگاه كن
  )108ص: از هزارة ترنج، باقري ملاحسنعلي(است؟ 

  
  ايزبان روزنامه

، ميدان جولاني براي بهـره گيـري از اشـكال    لغويشعرك به سبب كوتاهي و امكانات اندك 
بنابراين شعرا گاهي از زبان عريان و هماهنگ با آنچـه در لحظـات   . مختلف صور خيال ندارد

هـا و  در چنـين شـرايطي لازم اسـت واژه   زندگي امروز ميگـذرد، اسـتفاده ميكننـد و طبعـاً     
  .تركيباتي تازه را در شعر وارد كنند

ا   طور معمول سرايندگان شعركها تلاش ميكنند كه واژهب ها در مدار قاموسي قرار نگيرنـد، امـ
در كل اين شعركها به لحاظ تكنيك، شعر زبان شناسي شمرده ميشوند در واقع گاهي زبـان  

  : ل ضربي از ارزشهاي ادبي شعركها ميكاهداي و تركيبهاي جدوروزنامه
. و لبخنـد ميزنـد  / بالاي سرش ايسـتاده / مرگ/ استاد/ به مشكلات جوانان پاسخ ميگويد

  )16 ص :ميميرم به جرم آنكه هنوز زنده بودم، شمس لنگرودي(
  )274ص: پشت دريچة جهان، صلاحي(. اعلام ميكنيم/ اش را به شمابعداً نتيجه/ اقدام ميكنيم 

  )88ص: گرگي در كمين، كيارستمي(. سرانگشتم گزگز ميكند/ » لطفاً دست نزنيد«: / اندوشتهن

  
  ينداها و تركيبات ناخوشواژه

  )105ص: قطعات، بنياد(. بلند/ بالا/ تا باز گردد/ ميكند/ ش لات/ شقاقلوس
بـا  / هـر بخـش  / به پنج بخش تقسيم شد/ ناميك گل كوچك بي/ الاشياءعلمدر كلاس 

   )144ص: گرگي در كمين، كيارستمي(. ناميك 
رطان و اين آبشار همان / اياي چرخيدههاي ساعت بر مدار كهنهخلاف عقربه  برج السـ

  )57 ص:اين ساعت شني كه به خواب رفته است، جمالي(.... است كه به خواب ميديدي
اد شده با لطافت هاي يدر نمونه» السرطانالاشياء و برجشقاقلوس، علم«: هايكاربرد واژه

خاص زبان شعري سازگاري ندارند و در هر يك از شعركهاي ياد شده با توجه بـه خشـونتي   
  .اندكه دارند، خوش ننشسته

  افعال جديد
  )111ص: گرگي در كمين،كيارستمي(. با شوقي كودكانه/ بي بالاپوش/ بيرون ميزنم/ صبح برفي

  )161ص: همان(. اي ابرهاي پنبه/ بر زمين سخت/ دراز ميكشم
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كـه زل  / براي چشـمهاي تـو  / براي ماهي، نه/ براي پنير، نه/ چه قشقرقي راه انداخته كلاغها 
  )48ص: سفر شعر، ترابي.(اند به آسمانزده

  
  منطق نثري 
رخي از شعركها تنها با جداشدن گروههاي اسمي و فعلي و زير هم قرار گرفتن، نام شـعرك  ب

مانند . شوددهيم شاعرانه نبودن آنها آشكار ميا در يك سطر قرار اند و اگر آنها ربر خود نهاده
  :نمونة زير

  )26 ص:گرگي در كمين، كيارستمي.(ها را لرزاندشيشه/ بر روي پنجره/ تابش اولين مهتاب پاييزي

  . ها را لرزانديشهشتابش اولين مهتاب پاييزي بر روي پنجره 
  )299ص: همان(. با خودم/ من،/ نتيجة توافقهاي بي قيد و شرط/ تنهايي

  )47ص: اي جهان را به حركت در مياورد، اليكاييچون عقربه(. ناداني ديگران رنجش ميداد/ نميخواست دانا باشد

  
  صور خيال

اين عناصر كـه از  . گيري از عناصر خيال، دنياي شاعر را با دنياي واقعي متفاوت ميسازدبهره
درست و بجـا اسـتفاده شـود عـلاوه بـر اينكـه        ترين عناصر شعري است در صورتيكهاساسي

  . زيباييهاي هنري شعر را نشان ميدهند به گسترش معنا كمك ميكنند
بلكه كاركرد آنهـا در گسـترش   . شناسي به مخاطب نميبخشندشعركها صرفاً لذّت زيبايي

بـا  اساساً آفرينش هنري در اين نـوع شـعر   . معنا و ايجاد فضاهايي تازه نيز قابل بررسي است
  . توجه به حوزة محدود، مجالي براي سراينده باقي نميگذارد

ترين نوع شعرهاي معاصر شـمرده ميشـوند بـدين معنـا كـه بـا تكيـه بـر         شعركها زباني
سازيهاي جديد، تكية چنداني هاي نو و تركيبگريزي و استفاده از واژههنجارستيزي و عادت
ز بارزترين ويژگيهاي سبكي شعرها همين كم شايد بتوان گفت يكي ا. بر عناصر خيال ندارند

پردازي شاعرانه باشد، البتهّ يادآوري اين نكتـه ضـروري اسـت    توجهي به تصويرسازي وخيال
طـور معمـول در   ان معناي مـورد نظـر قـدما اسـت كـه ب     كه منظور ما از تصوير در اينجا هم
ر بيشتر مـوارد تـلاش   به هر روي سرايندگان شعركها د. كتابهاي سنّتي بلاغي مطرح ميشود
همراهي صنايع مدرن ادبـي و شـگردهاي بلاغـي پيونـد     ميكنند با جهان بيرون و درون، بي

هايي از تصويرپردازيهاي شاعرانه در ايـن آفـرينش ادبـي وجـود     با اينحال، گونه. برقرار كنند
  :دارد كه در بخش زير به آن پرداخته ميشود
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  تصاوير فراگير در الفاظي اندك
فراگير شعر كوتاه، وجود تصـاوير نامحـدود در الفـاظي فشـرده اسـت كـه بـه پنـدار         ويژگي 

  :ترين ويژگيهاي اين نوع شعر قرار ميگيردپژوهندة اين جستار در شمار برجسته
  )38 ص:اي كه جهان بود، قنبريمشكوك به دايره(ميان پلكهايم / اتفّاقي بود/ جهان

  )150ص: گرگي در كمين، كيارستمي(. بر بينوايان/ تهمت ناروايي است / زندگي 
  

  تصاوير نو
هايي كه قبلاً اجازة ورود بـه  ها و حضور واژهتصاوير شاعرانه در شعركها همزبان با تحول واژه

دنياي شاعري نداشتتند، حال وهوايي تازه مييابند و گاهي كمك ميكنند از خشونت اينگونه 
  :ها كاسته شودواژه

/ و زمـان در فراموشـي   / رنگـي بـر ديـوار ميخـورد    / ر ساية مرگكارگري د/ رستاخير آجرها
  )55ص: داسهاي عصر، دستغيب(. ميلغزد

طور اتفّاقي و نيندشيده برزبان شاعر ميرويد كه فرزنـد ناخودآگـاه اسـت و    نوعي تصوير ب
بـه ايـن نـوع     )60ص: بلاغت تصـوير، فتـوحي  : نك(. سرشار از عناصر عاطفي و تجارب روحي شاعر است

منشاء اين تصوير عاطفة شاعر است و برخلاف تصوير . اطلاق ميشود» تصوير اتفّاقي«ر، تصوي
اي عقلاني است و مدلول آنها از معاني حرف فراتر نميرود، تـوجهي  اثباتي كه حاصل انديشه

ترين تصاويري كه در شعركها ديده ميشود از عمده. به ساختار زبان و الفاظ متعارف آن ندارد
  :اوير است كه خاستگاه آن تجربة روحي شاعر استاين نوع تص

كنـار  / پريده رنگتر از مهتـاب / كه بر درخت زمان جاري است/ زنگاري ةآن خزند –شب 
  )88ص: آزاد.مجموعه اشعار، م(. در آستانة بيداري/ پنجره ميميرد

  : زير بديع و دلنشين است نمونة نوآوري تشبيه در شعرك
   )103ص: نيلوفر آبي، رضانژاد شيرازي(. لبهايش/ رمزپشت چراغ ق/ توقّف هوس است

  توصيف 
اگرچـه توصـيفات سـاده    . اندبرخي از شعركها انگار براي آزمايش هوش پيامگير سروده شده

به عنـوان  . اي ابهام ايجاد ميكنداست، مدلولهاي گوناگوني تداعي ميشود و اين موضوع گونه
  :سروده است» كاغذ«نمونه شاعري در توصيف 

  )87 ص:ها، چايچيبالة ماسه(.چون گل سپيد/ باز ميشود/ در تيرگي/ زير نم نم باران/ مچاله/ تا خورده
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  آميزيحس
ه در شـعر معاصـر اسـت كـه در      آميزي از گونهمجازهاي زبان در قالب حس هاي مورد توجـ

  .:برخي از شعركها تنها ابزار ادبيت شعر به شمار ميĤيد
. در صـداي پـايم بـود   / غرق / كه پلكان يونان/ آنگاه/ نوشيدم/ را صدايت/ در كدام سياره 

  )21ص: خنكاي راز، دستغيب(
  )105ص: ديدارها، جلالي(. مينوشد/ و خستگي و تنهايي مرا/ چون كاغذ/ مرگ سفيد است

/ بـين راه  / تـا گفتگـويي ديگـر ميرسـانم     / و با آن خود را / صدايت را در جيبم ميريزم 
  )166 ص :جهان، صلاحي ةپشت دريچ. (ميشنوم/ ا انگشتانم صدايت را حتيّ ب

  تلميح
 اين آراية ادبي در ايجاد ايجاز بسـيار تأثيرگـذار اسـت بـه همـين روي در شـعركها ميتـوان        

هاي آييني نكتة در خور توجه اين است كه در شعر. هاي مختلفي از آن را مشاهده كردنمونه
  :يع عاشورا و حوادث صدر اسلام استطور معمول مربوط به وقااين اشارات ب
عشق بابا آب بود؟ / آب ! دائماً تكرار مشق آب / كودكان كربلا، تكليفشان تنها/ راستي آيا

  )20ص: پورمجموعة كامل اشعار، امين(
  : المثلها نيز در اين نوع ادبي ديده ميشودتلميح به ضرب

  ) 14ص: هاي سفيد، نوذريبرف بر داوودي(.با هر دو نيمه خاليش/ ليوان/ روي ميز
به پندار پژوهنده، آراية تلميح در اينگونة ادبي به لحاظ كوتاهي بسيار مناسب و درخـور  
اهميت است و براي قرار دادن شعرك در فضـاي معنـايي گسـترده و وسـعت بخشـيدن بـه       

  . ميدان تخيل مخاطب مؤثّر است
  ايهام تناسب
كـه گفتنـد   /  ارديبهشـتي براي تو اي روز !/ يمدود كرد اسفندهاچه / آه _.. .چه اسفندها

  )287ص: پورمجموعة كامل اشعار، امين(!  از همين راه/ اين روزها ميرسي
  

  ساختارهاي دستوري: نحو. 2-2
يكي از عوامل دستيابي به تصاوير تازه و ژرفا بخشيدن به معنا در شـعرهاي كوتـاه، دخالـت    

. وزي اسـت  ه نوآوري در ساختن تركيبـات امـر  هاي معمول زبان فارسي به ويژشعر در شيوه
بيشتر مشاهده ... جايي صفت و موصوف، تركيب اسم معنا با پسوند و اينگونه نوآوري در جاب

  .ميشود
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هاي ادب هاي نوآوري شعرا در كوتاه سرودههم ريختن ساختار و نظام مألوف زبان از شيوهدر
شكسـتن هنجارهـاي نحـوي، بـه كـارگيري       البتهّ طبعاً شعرا گاهي ناگزيرند با. فارسي است

هاي تازه و استفاده از تركيبهاي نو، فضايي تازه در شعر خود ايجاد كنند و از گرفتـار  ساخت
شدن در دام تكرار نجات يابند، ميتوان بدون ياري گرفتن از صور خيال و تنها بـا تصـرفّ در   

هاي نوآوري گونه(. هاي شعر وارد كردهاي نثر به حوزهساختمان دستوري زبان نيز كلام را از حوزه

  ) 109ص: ليدر شعر معاصر، حسن

  
  صفت

گسست ميان صفت، قيد و اسم پيش و پس آنهـا از عوامـل معنـاجهي در شـعركها شـمرده      
  :اينگونه گسستها، نوعي فضاسازي شاعرانه براي گريز از زبان متعارف است. ميشود

فريـاد  / در خاك اسـت / تا ريشه درخت/ اام/ صد شاخ و برگ/ بر خاك ريخت/ زير تگرگ
  )75ص: پشت دريچة جهان، صلاحي(. سبز شاخه بر افلاك است

  .اضافه شده است» فرياد«به » شاخه«جاي اضافه شدن به به» سبز«صفت 
.... و گاوميشـهاي سـپيد انـواع    / اينك سرود سبز گياهان مرا به دشت فرا خوانـده اسـت  

  )316ص: آزاد. مجموعه اشعار، م(
اضافه شود بـه  » گياه«كه در شكل معمول زبان بايد به »سبز «در اين شعرك نيز صفت 

  .آمده است» سرود«دنبال  واژة 
  حذف ادات
. ندرت ميتوان ادات تشبيه، ادات تعليل  و گاهي حروف اضافه را مشـاهده كـرد  در شعركها ب
   :ترين دلايل اين امر رويكرد زبان شعركها به ايجاز استيكي از عمده

نردبـان انـدر   (. از نـور / اي نه از گنـدم با توشه/ از آبي/ از گنبدي از كاشي/ كبوتران برخاستند

  )30ص: بيابان، موحد

  .در دو جا حذف شده است) بلكه(در اين شعرك علاوه بر حذف فعل، حرف ربط اضراب
وعـه  مجم(. تمام/ زهي خيال خام / اي چه فكر كودكانه/ رسيدن و كمال / گذشتن از چهل 

  )149ص: پوركامل اشعار ، امين
  شروع ناگهان

، اما و امثـال آن  »واو«اي شعرش را با در برخي از شعركهاي فارسي، شاعر بدون هيچ مقدمه
اينگونه شروع شعر را شفيعي كـدكني  . سابقه استشروع ميكند كه در سنتّ شعر فارسي بي
   )284 ص:با چراغ و آينه، شفيعي كدكني: نك(. زير تأثير مستقيم بلاغت شعر غربي ميداند
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در كـدامين  / بعـد از ايـن جشـن و سـرور    / كه نميداننـد / و فقط مانده دو ماهي در تنگ
  )212ص: پشت دريچة جهان، صلاحي(. محو خواهد شد/ هستي قرمزشان/ استخر 

كامل اشعار، امـين   مجموعه(...  ميچينيم/ در سيني/ قندان و استكانها را/ هي هرچه اتفّاق/ اما چرا

  ) 112ص: پور

  
  پايان ناتمام

توجهي شاعر را نسبت به شگفتي، نااميدي و يا سرگرم شدن خواننـده  نحو ناتمام عبارت، بي
  :نشان ميدهد و يا به بياني ديگر، فضايي نامتناهي را در عالم شعر براي مخاطب ايجاد ميكند

ا ميدانسـت و قطا/ مسافرها نميدانستند/ رد وقطار را سيل ميبكـاري از دسـتش بـر    / ر ام
  )78 ص :سفر شعر، ترابي(.مثل مسافرهايي كه اگر ميدانستند/ نميĤمد

:/ از مـن نپرسـيد  / اما كسي يـك بـار  / حالت چطور است؟/ اينجا همه هر لحظه ميپرسند
  )118ص: مجموعه كامل اشعار، امين پور(... بالت

  باستانگرايي نحوي
جايي اجزاي جمله ه به كاربرد حروف اضافه و يا جابكها با توجساختمان نحوي برخي از شعر

اين نوع كاربرد ويژه، نوعي باسـتانگرايي نحـوي   . سبب تشخّص و برجستگي شعركها ميشوند
  :به شمار ميĤيد

/ چـرا از دهـن   / چرا بي هوا سرد شد باد/ ، نگفتمچرا تا تو را داغ بودم/ چرا تا شكفتم
  )133ص: كامل اشعار، امين پورمجموعه (. حرفهاي من افتاد

  )9 ص:نامك، گوهرينخداي(.  راند نخواهمش/ كيسة زباله را ميكاود/ گربه ژوليده و ترسان

روي مهتـابي  / آرام، فـرو ميبـارد  / طـرح بـاراني مژگـانش    / ، ديـدارش  آسمان را مانـد 
  )106 ص :آزاد. مجموعه اشعار، م(. خاكستري رخسارش

  عناصر آوايي. 2-3
ميتوان گفت . شعر فارسي در دو مقولة صورت و محتوا هميشه مطرح بوده استبحث ارزش 

سـنّت و  .(كه گرايش صوري بيشتر برچيستي ادبيات تأكيد دارد و گرايش محتوايي، بـه چرايـي  

طور زبان كه ب هاي روزمرّهعناصر آوايي و صوتي ميتوانند به واژه )171ص: پورنوآوري در شعر معاصر، امين
انداز ديگري از ان مورد توجه قرار نميگيرند، حياتي نو ببخشند و چه بسا چشمطبيعي، چند

هـاي شـعري   در حوزة شناخت شعركها و نظريه. معنا و مفهوم را فراروي مخاطب قرار دهند
مربوط به آن نميتوان به صرف نظـام آوايـي و موسـيقيايي كـلام، در مـورد ارزش و جايگـاه       

  كرد، اما اين نكته مسلمّ اسـت كـه بـه اعتبـار آهنـگ و تـوازن،       ها اظهار نظر اينگونه سروده
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هاي شعركها تشخّص مييابند و بدينگونه از زبان روزمرّه، فاصله ميگيرند و چنانكه اشاره واژه
به هر روي از ديد آماري و بسامدي حضور عناصـر  . شد، ميتوانند موجب گسترش معنا شوند
هندآوايي و صوتي در شعركها در خور توج.  

هـا و تمـايز بخشـيدن بـه زبـان      شعرا از رهگذر نظام موسيقيايي كلام سـبب رسـتاخيز واژه  
  )8ص: موسيقي شعر، شفيعي كدكني: نك(. ميشوند

  
  وزن عروضي

طبعاً كوتاهي اينگونه شعرها با . تشتتّ وزني گاهي كليت منطقي شعركها را زير سؤال ميبرد
ص عواملي تأثيرگذار شمرده ميشود كـه موجـب   هاي ظريف در كنار موسيقي خاحضور واژه

پراكندگي وزني چيزي نيست كه از ديد . ميگردد خواننده و شنونده موجوديت آنها را بپذيرد
روي حداقل انتظار از اينگونه شعرها در صورت حضور به همين. خوانندة كنجكاو پنهان بماند
  . وزن، رعايت كليت وزن است

عر، ناچار شاعر را وادار ميكند كه از حـروف دسـتوري در   گاهي تلاش براي حفظ وزن ش
  :مثل نمونة زير از محمد زهري. معناي سنّتي و كاربردهاي كهن بهره گيرد

/ مريـدان را گفـت  آهي از درد برآورد و / روي ديواري را شنگرفين يافت/ پير ما روزي
   ) 24 ص:پير ما گفت، زهري(. رنگتر از ديواريمروي ما زرد كه بي

. در واقع، اين نوع كوششها براي ايجاد نوعي وزن، راهي براي گريز از ساختمان نثر اسـت 
  :آفرينندبا اينحال گاهي همراه با تصاوير شعري، فضايي بسيار زيبا مي

  )75ص: گنجشك ناتمام، ميرافضلي(. چشمهاي توبي/ تسليم شب شدند/ تك تك چراغها 
. اينجاست گلـي شـكفته در آهـك    / تران خاك؟ازين شما كبو/ نقاشي زخم را كه ميداند

  ) 39ص: اي از ماه، اوجيشاخه(

: با چراغ و آينه، شفيعي كدكني(» شناسانة زبان استشعر حوزة كاربرد جمال«اگر اين نظريه را كه 

شناسي زبـان داراي  هاي جمالبپذيريم ميتوان گفت كه اينگونه قطعات ادبي در حوزه )589ص
  . ارزش است
  : هاي شعركها از موسيقي بيروني بهره نميبرندردي هم پارهدر  موا

: پشـت دريچـة جهـان، صـالحي    (. به جنگل دروغ گفتـه اسـت  / حتماً روزي/ هيزمي كه سخت ميسوزد

  ) 102ص

  )79ص: ديدارها، جلالي(. ميشود/ دل ما تاريك/ و بدون كلام/ ما هم كلام هستيم
  



  143/بررسي ويژگيهاي سبكي شعركها
 

 

  بريدگي شعر، چينش خاص 
كه با عنوان طرح خوانده ميشود با تغيير شكل نوشتاري شعر بـه يـك   گاهي شعرهاي كوتاه 
  :بيت تبديل ميشوند

يادگار خون (. جاري است/ آواز سرخ او/ درين شط شفق/ هنوز/اند و گلوي مرغ سحر را بريده

  )68ص: سرو، ابتهاج

  : اين طرح گونه را ميتوان به شكل زير نوشت
  رين شط شفق آواز سرخ او جاري است د    اند و هنوز گلوي مرغ سحر را بريده

  مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن: بر وزن
  :يا در نمونة زير

. نه بهاري و نـه بـاغي  / به كه گفت بايد اين غم/ غم جاودانه اين بود/ نه بهاري و نه باغي
  )83ص: آزاد. مجموعه اشعار، م(

  :شعر را به صورت زير ميتوان بازنويسي كرد
  .به كه گفت بايد اين غم، نه بهاري و نه باغي  غم جاودانه اين بودو نه باغي،  نه بهاري

  فعلات فاعلاتن فعلات فاعلاتن: بر وزن
  :يا شعر زير

به جان شـيرين،  (. رفت و آيينه شكست/ زنك زشتي هم/ رو به آيينه نشست/ دختري زيبا بود

  ) 78ص: عليزاده

  .زنك زشتي هم، رفت و آيينه شكست  دختري زيبا بود، رو به آيينه نشست                   
  فاعلاتن فعلن فاعلاتن فعلن: بر وزن

  : يا نمونة زير
  )195ص: آزاد. مجموعه اشعار، م(. روي شهر برهنه ميريزد/ هاي كبود آتش و دودخوشه
  روي شهر برهنه ميريزد     هاي كبود آتش و دودخوشه
  فاعلاتن مفاعلن فعلن: بر وزن

  
  موسيقي كناري؛ قافيه 

سرا به اصرار برخي از شعراي كوته. ها قافيه استيكي از مهمترين عناصر شعري كوته سروده
رعايت قافيه ميتواند دليلي بر تأثيرگذاري آهنگ، گسـترش تصـويرها و معـاني و اسـتحكام     
. بخشيدن در شعريت اينگونه اشعار باشد كه كمك ميكند برخي فضاهاي خالي شعر پر شود
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ين است كه گاهي قافيـه در سـطري رخ ميدهـد كـه تنهـا واژة موجـود،       نكتة درخور توجه ا
  :همان واژة قافيه است

   )97ص: اي از ماه، اوجيشاخه(دار / انگار / بي برگ ايستاده سپيدار
  :هاي زير نيز ميتوان حضور قافيه را مشاهده كردو در نمونه

  )102ص: آزاد. ر، ممجموعه اشعا(.رنگين كماني بايد بود/ از اين رود/ براي گذشتن
: خسـرواني، يـاران  (. آتش كه نيمشـب افسـرد  / پس از آنكه ميهمانم رفت/ خوابم كنار آتش برد

  )349ص

  )497ص :همان(. هنوز كمي فرصت دارم/ براي آنچه از من است/ برف ميبارد و بيدارم
 اصرار برخي از شعرا به رعايت قافيه، شعركها را به نثرهاي مـوزون ادب فارسـي نزديـك   

  :ميكند
ميخـواد  / ميدوني ميخواد چـه كـار بكنـد؟   / تودستش طناف/ وايستاده صاف/ تير تلگراف

  )44 ص :پشت دريجة جهان، صلاحي(. صدا تو شكار بكند
ولي / از بيهودگي، ندانم كاري/ چون بذري/ امهايم را افشاندهو لحظه/ امعمر را بر باد داده

  )39ص: ديدارها، جلالي(. چينمو چه گلهايي مي/ چه سبزه زاري را ميبينم
  

  تكرار
گيري از عناصر زباني قاعدتاً نبايد به دليل كوتاهي از تكرار بهـره ببـرد، بـا    شعر كوتاه با بهره

  . حال در مواردي اين ويژگي در كوتاه سرودها ديده ميشوداين
و دل  /قطار ميگذرد از كنار عشـق / قطار ميگذرد از كنار نبض / قطار ميگذرد از كنار تب

  )177ص: پشت دريجة جهان، صلاحي.(فرو ميريزد
اي به كليت شعر در دو جملة ذكر شده، هيچگونه لطمه» قطار ميگذرد«در صورت حذف 

  . وارد نميشود
. مجموعه اشعار، م(.... مثل نگاه منتظري است/ باغ من از پرنده تهي/ باغ من از پرنده تهي است

  )   135ص: آزاد

از ساختهاي مختلف افعال است كه نوعي مشاكله  در شعر كوتاه، استفادهاي از تكرار گونه
  : ايجاد ميكند

  )50ص: تو، آشفتهيك پنجشنبه بي(دلم را چرا ميشكنيد / بغضم نميشكند/ اندگيتارم را شكسته

  )64ص: ترانكها، كافي(دراز كشيده است / مرد كشيده است و / مرد داد نميكشد/ زن داد ميكشد

  :در سرودة زير» ش«ز تكرار با همحروفي ايجاد ميشود، نظير تكرار حرفنوعي ا



  145/بررسي ويژگيهاي سبكي شعركها
 

 

: ميميرم به جرم آنكه هنوز زنده بودم، شـمس لنگـرودي  (. در مشتم/ امانگشت اشاره/ اش اكنون به چيستاشاره

  ) 44ص

  : اي با مفهوم رويش در پيوند استگونهدر شعرك زير ب» ك«و تكرار حرف  »آ«مصوت بلند 
روزتـان  / ننگتان باد از نهال بي برِ كيني كه ميكاريد/ ن شرمتان باد از كژيهاتاناي دروغا

  )256ص: آزاد.مجموعه اشعار، م(... تاريك 
  

  شكل نوشتاري: شناسينگاره. 2-4
ها يا بخشهايي از شعر خـود  يكي از شگردهايي كه شاعران شعركها براي برجسته كردن واژه

هاي خاص نوشتاري اين شيوه. سمتهاي مختلف شعر استاستفاده ميكنند، شيوة نوشتاري ق
از سويي بر معماري كلام دلالت دارد  و با موسيقي شعر پيوند برقرار ميكند و از سوي ديگر 

  : به انتقال مفاهيم مورد نظر شاعر ياري ميرساند
  تكان ميخورد پرده             آرام

  نسيمي 
  )73ص: مام، ميرافضليگنجشك نات. (مگر از درازي اين شب بكاهد

ها علاوه بر نشان دادن اهميتي كه اين واژه» نسيمي«و» آرام«هاي جدا نوشته شدن واژه
  .در نمونة ياد شده دارند، پيوند معنايي آن دو را ميرساند

  / در تمام عمر تو را در نمييابيم/ ما
  / اما
  ) 150ص: رمجموعه كامل اشعار، امين پو(! همه را در مييابي/ ناگهان/ تو

سبب شده است كه در سـطري  » ما«در اين شعرك و قافيه شدن آن با » اما«بار معنايي
  . جدا نوشته شود

وزوز ميكنند و / دور سرم ميچرخند / كه زنبورها از راه ميرسند / ام تازه گل را تمام كرده
  اش را ميمكند، شيره/ هجوم ميبرند سمت گل / 

  ميمكند
  ميمكند 
  )125ص: سفر شعر، ترابي(. ي بماند برجا از گلتا طرحي خال 
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  )ديداري(شعر كانكريت 
كوششـي اسـت كـه    در واقـع محصـول   ) Concrete Poem(پديد آمدن شـعر كانكريـت   

هاي نوآوري در گونه(. اندتر كردن اشعار خود و القاي بيشتر مقصود به كار بستهشاعران براي ديداري

ها و تركيبات با در برخي از شعركها، هيأت فيزيكي و حضوري واژه )233 ص :شعر معاصر ايران، حسن لي
  :مفهوم آنها در پيوندي نزديك است و تصويري از معناي مورد نظر شاعر را ترسيم ميكند

  صف
  انتظار
  صف
  امضا

  شماره
  )169ص: مجموعه كامل اشعار، امين پور(...  امضا 

  
  آراييچينش

اي از رتيكه با چينشي نـو بازنويسـي شـوند، گونـه    برخي شعركها شبيه اشعار هجايي در صو
  :قالبهاي سنّتي شعر فارسي را تداعي ميكنند، نظير شعرك زير

پشت دريجة جهان، (. چندان حقير شد كه الاغي دلير شد/ در روزگار پيري/ اند كه شيريآورده

  )193ص: صلاحي

  :  ست ميĤيداي از مثنوي به داگر شعر را به صورت زير بازنويسي كنيم، گونه
  در روزگار پيري                اند كه شيريآورده

  كه الاغي دلير شد      چندان حقير شد
آرايـي ايجـاد ميكنـد كـه     اي چينشهاي برابر نهاده در برخي شعركها گونهها و سازهواژه

  :هاي نثرهاي موزون ادب فارسي استشبيه نمونه
  پرنده

  نشسته روي ديوار
  )32ص: پورمجموعه كامل اشعار، امين(ر گرفته يك قفس به منقا

  حكايت مكن خوابت مرا 
  كه ميربايند 

  )171ص: پشت دريجة جهان، صلاحي(شب و مهتابت مرا  
  



  147/بررسي ويژگيهاي سبكي شعركها
 

 

  هادرونمايه. 2-5
در بسياري از مـوارد بازگوكننـدة دردهـاي اجتماعينـد و البتـّه      . اندشعركها شعر مردم زمانه

هـاي نـاب انسـاني در    هـا انديشـه  اين نوع سـروده  به هر روي در. هاي شاعرانهگاهي انديشه
عرفان نيز كـه تلفيقـي از احسـاس و انديشـه     . هاي شعري مطرح شده استموجزترين گونه

  .هاي شعري شمرده ميشوداست همچنان از درونمايه
  هاي مذهبيانديشه

ي بسيار. حوادث انقلاب و جنگ تحميلي در تقويت روحية مذهبي مردم تأثير بسزايي داشت
ات   از شعرا به پيروي از گرايشهاي انقلابي مردم، زبان شعر را وسيله اي براي بيان ايـن روحيـ

  :قرار دادند
  ) 130:از تمامي روشناها، شكار سري. (هوس ميكنم شهيد شوم!/ چه آسمان زلالي

يـك  / هنگـام رفـتن از خـويش   / تا در پگاه بدرود/ زير ستارگان/ كوته قدم مباش!/ انسان
  )441ص: آزاد. مجموعه اشعار، م( .تو باشي/ ارهآسمان ست
  عرفان

از موضوعات مطرح در شعر كوتاه، بازتاب نوعي عرفان و نگاه عميق شعرا به هستي و مسـألة  
مرگ است كه از اين لحاظ ميتوان گفت شعر كوتاه فارسي به هايكوي ژاپنـي نزديـك شـده    

. اي چونـان انسـان مييابنـد   مرتبـه در اين شعركها گاهي درختان، گياهان و حيوانـات  . است
حضور عناصر طبيعت نيز، حضوري صرفاً فيزيكي و ارتباط ظاهري شاعر يـا طبيعـت بيـرون    

گـراي  نگرشـي متـافيزيكي و كـل   . نـد اصر در شعركها پويـا و داراي روح نيست، بلكه اين عن
 ـدر حقيقت انديشه. فراواني ديده ميشودعرفاني در اينگونه اشعار ب ه شـعركها  هاي تجريدي ب

  :تشخّص بخشيده است
ديـدارها،  (.... و من مال خودم نيسـتم /  دنيا مال خودش نيست/ كه ميدانم/ امبه آنجا رسيده

  )111ص: جلالي

يـك  / يـك ذره  / تـو ميتـواني   / دم زندگي كـردم  كه يكتا اين/ من سالهاي سال مردم 
  )29ص: پورمجموعه كامل اشعار، امين( مثل من بميري؟/ مثقال 

  )159ص: گرگي در كمين، كيارستمي(اجباري است / عبور از راه دوزخ / براي رسيدن به بهشت 

  )262ص: ديدارها، جلالي(. صداي ما نميميرد/ و با خاك / همصدا شديم / وقتي ما با سنگ 

  طنز 
هاي كار طنز در شعر كوتاه در آميختگي برخي از صنايع بديعي است كه اگرچـه در  از شيوه
  : هاي بديعي نهاده شده استزيباست، عنصر شعري آن صرفاً بر پاية همين آرايه نوع خود
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  )15ص: آهوي ناتمام، به منش(. اماز تبار آل مويه/ من/ منقرض نخواهد شد/ سلسلة اشكانيان چشمانم

عبوس و وحشي و / ميان جنگل شرقي/ جناب ارة برقي/ صداي مرگ درختان به گوش ميĤيد
  )271ص: پشت درچة جهان، صلاحي(. نددار ميخوادندانه

  
  يابيمضمون

سـرا از شـيوة گـزينش كلمـات، شـبيه      ميتوان گفت در بسياري از موارد هدف شعراي كوته
تناسب ميان كلمات و اسـتفاده از  . پردازي استشعراي سبك هندي، مضمون بندي و خيال

اي لذّت بردن خواننـده را از  هاي است كه گويا شاعر بر آن است تا زمينهگونهظرفيت آنها به
  :كشف دقايق و ظرافتهاي كلام خود فراهم سازد

ميميرم بـه جـرم آنكـه هنـوز زنـده      (. نامش انزواست/ اش مشغول استاي كه به خوردن خانهموريانه

  )49ص: بودم، شمس لنگرودي

چـه  / بر سفيد روزهـا  / و به جوهر خودنويسم بدل ميگردد / اين شب سنگي هم آب ميشود 
  )27ص: همان(. خواهم نوشت

گاهي اينگونه ظرافتها و مضمونها، نوعي ابهام در شعر ايجاد ميكنـد و فهـم آن را دشـوار    
  .ميسازد، چنانكه در مثال دوم ديده ميشود

  
  نتيجه 

  :وهش را به شرح زير خلاصه كردژبا توجه به آنچه بيان شد ميتوان نتايج اين پ
ن دسـتوري شـعركها، زبـان شـعري اينگونـه اشـعار را       نظامهاي صوتي و آوايي در ساختما.1

ها و حروف و گاه كاربرد ويژگيهاي صفات و قيدها جـاي خـالي تصـاوير    پيوند واژه. ميسازند
گيـري از  هـا و بهـره  عناصر روساختي در شعركها، چينش خـاص واژه . شاعرانه را پر ميكنند
اي ويژه مورد نظر شـعرا قـرار   گونهوامل روساختي در شعركها است كه بموسيقي كناري از ع

دقتّ در ويژگيهاي زباني شـعركها، امكـان تفسـيرهاي مختلفـي را از ايـن نـوع       . گرفته است
  . ها فراهم ميسازدسروده

زبان شعركها، زبان معمول و متعارف است و بيشتر از آنكه بر تصاوير شاعرانه مبتني باشد .2
 .ان متكّي استبه ساختارهاي جديد شعري و برخورد تازة با زب

گاهي زبانگرايي افراطي در شعرهاي كوتاه سبب ميشود كه شعر از ويژگيهاي هنري و روح .3
 شعري فاصله بگيرد
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كارگيري ساختهاي تازه و تركيبهاي نو كه به لحاظ آماري ها، بساختارشكني در نحو جمله.4
 . استشعر وارد كرده ةو بسامدي درخور توجهند، اين آفرينش ادبي را از حوزة نثر به حوز

اي شيوة خاص نوشتاري كه نوعي معماري كلام در شعركهاست و در متن، موسيقي ويـژه  .5
  . ايجاد ميكند، به انتقال مفاهيم مورد نظر شاعر نيز ياري ميرساند

اگر اين نظريه را بپذيريم كه اثر هنـري در مقابـل زمينـة كلّيتـري از دلالتهـا، انحـراف از       .6
ي است كه البتهّ در پيوند با جهان ذهني با همين انحراف معنـاي جديـدي را بـه    هنجار زبان

  .گير منتقل ميكند، بايد اين نمونه شعركها را هنرمندانه به شمار آوريمپيام
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